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 چکیده  
کته ا  دت ر است       در فهم آیات قرآن کریم است   تفسیری منهج دو ،ظاهرگرایانهعرفانی و تفسیر 

مراد ا  تفسیر عرفتانی، کفتم منتانی بتاونی و     اس .  هبود پژوهان قرآن مورد توجه و مطرح حال تابه

متراد ا  تفستیر   پتییر است  و    درونی آیات الهی اس  که با کفم و شتهود و دتفای بتاونی ام تان    

قطنتی و  امری  قرآنمننای ظاهری الفاظ  اس .الفاظ قرآن ها و  واژه بیان مننای ظاهری ،ظاهرگرایانه

مراتتب  ن به دلایلی همچون حقیق  دارای مراتب، توا برای وجود مننای باونی می اس  اما عنه مفروغ

 ... است لال کرد. فهم مخاوب، روایات متن د و

، تفاسیر عرفانی این پژوهشدر  اس . آیات برجسته و مهم قرآن کریم جمله ا  عمران آل ۹۶۱ آیۀ

بتا استتفاده و کمتز ا  آیتات     میکور  )شینه و سنی( ذیل آیۀ ذکرش ه در کتب تفسیری ظاهرگرایانۀو 

قتل فی ستبیل ا    ،ظاهرگرایانمورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اس .  )ع(مرتبط و روایات منصومین

منتانی و مراحتل    ،و عرفتای مستلمان   تفاستیر عرفتانی  اما ان   مننی شهادت در می ان ر   گرفته را به

در هتر دو متنهج    چتون  .مبار ه با نفس اس  کفتۀ ها آن ترین مهمان  که  بیان کرده آنمتن دی برای 

منانی ظاهری و باونی در وول هم قترار   ا  ورفی و به کتاب، سن  و عقل استناد ش ه اس  ،یتفسیر

ر تغتایری بتا ی ت یگ    رو ا ایتن ؛ مخاوب، جایگاه و پیا  خاص خود را دارنت   هرک ا  همچنین دارن  و

 خواه  بود. قبول  قابل ،باش ن عقل و قرآن و سن ن اشته و هر دو تفسیر اگر مخالم 

 ا . سبیل قتل، ،تفسیر ظاهرگرایانه، تفسیر عرفانی :ها کلیدواژه
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 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 ۹7۶           ۹۷ستان بهار و تاب 

 مقدمه . ۱ 
قهرار   مطالعهه  موردآیات الهی را  ،ای خاص و از زاویه ها زمینه پیشن با ااز مفسر هریک
نگهاه متفهاوت    ، مبانی و زاویۀها زمینه پیشاند. این  دهکربیان  ها آنتفاسیری برای  داده و

؛ های مختلف تفسهیری بهه ودهود بیایهد     شیوهاندیشمندان اسلامی باعث شده است که 

و گروهی  )ع(معصومین ۀائم و )ص(پیامبر اکرم روایاتگروهی با استفاده از  برای مثال
کشهف و  و گروهی نیز   به تفسیر آیات الهی پرداخته ،ادتهادهای عقلیبا تأکید بر دیگر 
در نتیجهه،  . انهد  و آیات قرآنی را تفسیر کهرده  را ملاک برداشت از قرآن قرار داده شهود

تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر روایی، تفسیر ادبی، تفسهیر   شاهد انواع مختلف تفسیر مانند
خاص خود ف، اصول و مبانی دارای اهدا هریکفلسفی و تفسیر عرفانی و... هستیم که 

 ههای  شهیوه  دمله ازانی مشترکی نیز دارند. اصول و مب در برخی موارد، هرچند ؛هستند
و  تأثیرگهذار بهوده   علمهی و عملهی   داشته و در فضای تفسیری که از صدر اسلام رواج

عرفهانی یها   تفسهیری   ههای  شهیوه  ،گرفتهه  قرارو مناقشه  بحث موردگسترده  صورت به
  .ظاهرگرایانه استگرایانه و  باطن
حدیث، ظاهریهه، ابهن تیمیهه، سهلفیه و      اصحاباست که ظاهرگرایانی مثل  گفتنیالبته 

کنند و عقهل را نهاتوان از تفسهیر آیهات      اخباریان که با دمود فکری آیات را تفسیر می
اولهی از بحهث مها      طریه    بهه  ،ظاهرگرایی قرار دارند ۀدانند و در بالاترین مرتب الهی می
با تفسیر عرفهانی و بهاطنی آیهات     فقطند که هست  نی؛ بنابراین مقصود ما مفسراندا خارج

صهفات خبهری    ویژه در مسهللۀ  ئل به طرد تأویل بهکنند نه مثل سلفیه که قا مخالفت می
 باشند. خداوند می

قهرآن  عمهومی الفها     ۀدر اصطلاح اهل تفسیر به چهراست و  «ظهَرََ»ۀ ظاهر از ریش
بطن و بهاطن در مقابهل ظههر و ظهاهر، در      گویند. که برای همه گشاده است، ظاهر می

خهواص  تنها  که خصوصی است ۀباطن قرآن، چهر است و نهان و پنهان یلغت به معنا
ودهود   بهر  مستند اصهلی باید توده داشت که  به آن دسترسی دارند. و راسخان در علم

 دملهه  ازاسهت؛   )ع(حضهرات معصهومین   روایهات  قهرآن،  آیات ۀهم ردظاهر و باطن 
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  در تفاسیر« قتل فی سبیل الله»        

 عرفانی و ظاهرگرایانه با...                  ۹77      
و  یقهرآن ظهاهر   یهمانها بهرا   اند: نقل کرده )ص(اکرم پیامبر از سنی و شیعه حدیثی که ی

)ص( و حضرت رسهول اکهرم   ۲است تا هفت بطن. یباطن آن باطن یاست و برا یباطن
در روایات متعددی به ودهود معهانی بهاطنی آیهات اشهاره کهرده و        )ع(معصومین ائمۀ

بعضی از معانی باطنی آیهات را   ،متناسب با ظرفیت و مراتب ایمان اصحاب و یارانشان
 ۶.اند کردهنیز بیان 

حهال ادامهه    از صدر اسهلامی تابهه   ،ظاهرگراییگرایی و  تفسیر عرفانی یا باطنبحث 
  ههم و  )ع(معصهومین  های مختلف. هم در عصر ائمهۀ  نشیبو البته با فراز  ؛داشته است

هر دو روش تفسیری ودود داشته است. بعد از  ،صحابه و تابعین و تابعین تابعین عصر
شد. این سهیر در عصهر   باطنی متعددی تدوین عرفانی و عصر تابعین تابعین نیز تفاسیر 

ی بهه خهود گرفهت؛ در    ا ویهژه ۀ رنگ و دلو ،عربی و کاشانی و آملی و امام خمینی ابن
ودود باطن برای  ،معنای ظاهری قرآن کریم که امری بدیهی استودود از  ددا نتیجه،

 رو مبانی متعهددی بهرای ایهن شهیوۀ     ؛ ازایناستامری قطعی نیز قرآن کریم آیات  همۀ
  3.تفسیری در کتب علوم قرآنی ذکر شده است

 ظاهر و بهاطن  متعددی در زمینۀاحادیث  دامع البیانتفاسیر مهمی مثل در همچنین 
چههار   التبیان فی تفسیر القرآندر  .(3۶و  ۲۶، 1، ۲ج ق:۲1۲۶قرآن آمده است )طبری، 

سههل تسهتری   . (6، ۲ج :تا بی ،طوسی)ده است شوده در معنای ظهر و بطن قرآن ذکر 
که بر اسها  آن، ههی      ذکر کرده در تفسیرشروایتی را  ،که یکی از صوفیان بنام است

مطلع. ظهاهر   و حد، باطن ،ای از قرآن نیست مگر آنکه دارای چهار معنا باشد: ظاهر آیه
همان تلاوت، باطن همان فهم، حد، حال و حرام آیات و مطلع نیهز اشهراف قلهب بهر     

  مبحثهی بها عنهوان     در ذیهل   سهرااج ابونصهر   .(3 :تها  بهی مقصود آیات اسهت )تسهتری،   
 قهرآن   .۲ :گیهرد کهه   مهی   نتیجه  پردازد و از آن می  ظاهر و باطن  موضوع  ، به« مستنبطات»

اسهت ظهاهر و    )ع(که شامل قهول و فعهل معصهوم     سنات .۶ ؛دارای ظاهر و باطن است
ان علم لدنای و الهامی است و . علمی ودود دارد به نام علم اشاری که هم3 ؛باطن دارد

عربهی،   )ابهن  القهرآن الکهریم  در (. ۲01 :م۲6۲1، سرااج) اصفیا و اولیای الهی است ویژۀ

http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D9%91%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C


 
 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 ۹78           ۹۷ستان بهار و تاب 

چههارم و   مقدمۀ ۲۲ه۲0 و 3۲ه3۲، ۲ق: ج۲1۲1)فیض کاشانی،  صافی ،(1، ۲: ج۲3۲۸ 
 ق:۲1۲0)خویی،  محاضرات ،(۷1ه13، 3ق: ج۲360)طباطبایی،  المیزان ،پنجم و هشتم(

  .اند دانستهعنه  آن را مسلم و مفروغنیز  (۶۲3، ۲ج
 فهم و معانی و آیات الهی درک حقای تأکید شود این است که  بدانآنچه لازم است 

تنها گران دی و است ر و ممکنمیس نفس تهذیب و سیروسلوک طری  از تنها ها باطنی آن
دارای مراتب مختلفهی اسهت کهه     کریم قرآندرک خواهند کرد. همچنین  ظاهر قرآن را

قهدر در   ها باید سهیر صهعودی انجهام دههد؛ و ههر      فهم آن درک و برای الی الله سالک
خهود بهه حقهایقی از آن    و مراتهب معنهوی    ، مطاب  مقامنداوج پیدا کسلوک خود سیرو

رآن کریم ارتباط مسهتقیم بها   و معانی باطنی ق درک حقای  بنابراین .دست خواهد یافت
ا راه درک معهانی  و تنهه و اصلاً بدون آن ممکن نیست سلوک و معرفت الهی دارد سیرو

تفاسهیر   ن،در نگاه بزرگهان دینهی و محققها    . پساست ، تهذیب نفسباطنی آیات الهی

ابی به آن هیرا بالله ادازۀان الی الله و باقیان فانی تنها همان معانی باطنی هستند که ،عرفانی
ها و مهادرین الی الله هستند کهه   انسان تعدادی اندک ازحقای  را دارند. لذا معتقدند که 

  .کنند دست پیدا می حقای  نورانی با معرفت درونی و شهود قلبی به آن اند و اهل تحقی 
« رأزقَُهونَ یاءٌ عنِأهدَ ربَ اه همْ   یه أمَوْاَتًها بَهلأ أحَْ   اللهل  یسَهب   ینَ قتُلِوُا فِه یولَاَ تحَسْبَنََا الَاذِ» آیۀ

شههید در راه خهدا و مباحهث     بهودن   زندهی است که بر دمله آیات از (۲۲6: عمران آل)
آن پرداخته است. با تودهه بهه اهمیهت بحهث، تفاسهیر متفهاوتی از زوایهای         مربوط به

فقط به معنهای ظهاهری   ن محترم آیه بیان شده است. بعضی از مفسرا مختلف برای این
ن رزم و دههاد اصهغر   میهدا منظور آیه کسانی هستند که در  اند فرمودهو   کرده  اشارهآیه 

اند و گروهی دیگر معنای آیه را فراتهر از ایهن    رفیع شهادت نائل شده کشته و به دردۀ
میهدان مبهارزه بها     شدگان کشتهمعنای ظاهری دانسته و قائل به معنای باطنی آیه شده و 

  .اند دانستهنفس و دهاد اکبر را نیز شهید در راه خدا 

 دلایل وجود معنای باطنی. ۲
فهی  »و تعبیهر  « قتهل » گرایانه برای واژۀ قبل از بررسی تفاسیر متعدد ظاهرگرایانه و باطن



 
 
 

 

  
  در تفاسیر« قتل فی سبیل الله»        

 عرفانی و ظاهرگرایانه با...                  ۹7۱      
عنه دانستن معنای ظاهری آیهات،   و مفروغ عمران آل ۀسور ۲۲6 ۀشریف ۀدر آی« سبیل الله ی

آیهات الههی ضهروری بهه نظهر       ۀبیان دلایلی چند برای ودود معانی باطنی بهرای همه  
 رسد:  می

 قرآن؛ حقیقتی آسمانی .۱ـ۲

قههرآن کههریم در اولههین مرحلههه از پیههدایش، فراتههر از الفهها  بههوده اسههت و نظههر بههه   
صورت الفا  و کلمات درآمهده اسهت.    حدّ مخاطبان، تنزل کرده و به های بی محدودیت

 لَها  مکَأنوُنٍ* کتِاَبٍ یفِ *مٌیکرَ  لقَرُأآنٌ إ نَّهُ»از زبان خود آن چنین است:  کریمقرآن وصف 
 أمُِّ یفِ وإَ نَّهُ تعَقْلِوُنَ* لعَلََّکمُْ ایعرَبَ  قرُأآناً دعَلَأناَهُ إ نَّا» ،(۷6ه۷۷: )واقعه «الأمطُهََّروُنَ إ لَّا مسَُّهُی

ما روى عن على مهن  یان فیفتح البدر کتاب  .(1و  3 :)زخرف «مٌیحکَِ یلعَلَِ ناَیلدََ الأکتِاَب 
 لهَُهمْ  فتَجَلََاهی » :فرمایند روایتی نقل شده است که می )ع(منان علیؤاز امیرم ر القرآنیتفس

 .(۶۸ :ق۲1۶۲ى، ینى طباطبای)حس« رأَوَهُْ یکَوُنوُا أنَأ غیَرْ  منِأ کتِاَب هِ فیِ  سبُحْاَنهَُ
 تناسهب بها  قرآن دارای حقیقهت دیگهری اسهت کهه م     که اند فرمودهی یعلامه طباطبا

  .(۲۲ ،3: ج۲360)طباطبایی،  الفا  تنزل یافته استدر قالب ظرفیت مخاطبان خود، 

اسهت.   کهرده  تنهزل خهود   ۀاست کهه قهرآن از حقیقهت اولیه     معتقدامام خمینی نیز 
هفهتم   ۀنزول را تا هفت مرتبه دانسته است؛ بر این اسا ، قرآن کنهونی نازله   این ایشان

 .(13۲، ۲۷: ج۲3۷۸)موسوی خمینی،  قرآن است

 قرآن؛ حقیقتی دارای مراتب .۲ـ۲

 قهرآن  این است که ،کردبه آن تکیه  توان می که در تفسیر عرفانی و دلیلی ترین مبنا مهم
 ایهن  بهه  همچنان الفا ، زندان در اسارت خود ووالای  حقیقت آن از تنزل رغم بهکریم 
 مراتهب  از عبهارات و الفها ،   ایهن  ورای در بلکهه  ،دشهو  نمهی  محدود عبارات و الفا 

 بهه  آن از ،روایهاتی  در کهه  است برخوردار متعدد و متناسب با ظرفیت مخاطبان معنایی
در قهرآن   یا هیه   آی: هه نهد فرمود )ع(، امام صادقیثی. در حداست شده تعبیر قرآن بطن

ده شهد: مقصهود از   یاو ظهر و بطن ودود دارد. از حضرت پرسه  یبرا کهآنست مگر ین
حضهرت   سهت  یدارد چ ینکهه ظهاهر و بهاطن   یست مگهر ا ین یا هی  آیدر قرآن ه کهاین



 
 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 ۹80           ۹۷ستان بهار و تاب 

 شهده  سپریاز آن  یل آن است که قسمتیتأو قرآن، بطن و آن تنزل قرآن، ظهر: ندفرمود 
 و ؛د و مهاه اسهت  یان خورشه یه ان آن بسان دریدرافته است و یاز آن تحق  ن یو بخش

 1.دانند یل آن را دز راسخان در علم نمیتأو
 ،عنهه اسهت   طور که ودود معنای ظاهری برای قرآن کهریم قطعهی و مفهروغ     همان
ودود باطن  ،از مفسران، محدثان، دانشمندان علوم قرآنى و محققان علم اصول بسیاری

یا تفصیل، از کیفیت و چگهونگى   ادمال بهعنه و مسلم دانسته و  مفروغنیز براى قرآن را 
   1.اند آن بحث نموده و یا به وضع عنوان براى روایات آن اکتفا کرده

آیهات   ظهاهر و الفها    بهر  گرایان معتقدند که افزون عرفای مسلمان و باطن بنابراین
 شهود  مهی  گاهی دیهده  اگر و قرآن نیز توده داشت؛ باطنی معانی آن به بایست می قرآن،
او طبه    کهه  این دلیهل اسهت   به ندارد سازگاری چندانی آیات، ظواهر با عرفانی تفسیر

به معنای ظاهری آیه نیز توده دارد و  هرچند است؛ یافته ادعای خود به باطن آیات راه

 از آن غافل نیست. 
را بطهن   هها  آنب متعددی قائهل اسهت و   نیز برای آیات قرآن کریم مرات خمینی امام

تعینهات )موسهوی   الفا  و گورهای  ترین مرحلۀ آن را پوستۀ . ایشان پایینداند قرآن می
ظواهر آیات را مهر   الفا  و توقف در ( و 3۸: ۲3۸۲همو، ؛ ۲۶6: [ب] ۲3۸۸خمینی، 
 .(16: ۲3۸۲، )همو دندان یم و دهالت

 قرآن و مراتب فهم مخاطب .۳ـ۲

پذیرش تفاوت مراتب فههم   است، و بطون متعدد قرآن دارای مراتبچون ثابت شد که 
همانا قرآن دارای ظاهری زیبها  د: نیفرما یم )ع(ی. حضرت علبود خواهد قطعی قرآن نیز

آن پهایین   ۀشود و اسرار نهفت آور آن تمام نمی و باطنی ژرف و ناپیداست مطالب شگفت
 «غرائبهه  یو لا تنقضه  عجائبهه  ی ، لا تفنه ی  و باطنه عمیان القرآن ظاهره ان» .پذیرد نمی
توان قرآن را به اقیانوسی تشبیه کرد کهه گوهرههای    قین میی هب (.۲۸ۀ خطب رضی، )سید
اش از آن  تناسهب ظرفیهت ودهودی     کس بهه ان و متنوع در آن نهفتهه اسهت و ههر   فراو
بهه میهزان   سالکان الهی الله کهه   شهودی  های کشفی و شود. همچون دریافت مند می بهره
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 چههرصفا و طهارت درونی بستگی دارد؛  طهارت درونی مهادر الی اللهصفای باطن و  ی

 تفاسهیر  سطح تفاوت ۲.خواهد بود بیشتر آن در قرآن معارف انعکا  مقدار ،بیشتر باشد
مفسههران و عرفههای   سههلوکی و صههفای بههاطنی  مراتههب اخههتلاف بههه نیههز عرفههانی
 .گردد برمی مسلمان

 معیار سنجش ؛سنتّ و قرآن .۴ـ۲

ضهابطه   ،قهرار گیهرد   مورد تودهگرایی مهم است و باید  تفسیر عرفانی و باطنآنچه در 
 د:شو است که در این نوشته به دو ضابطۀ مهم اشاره می داشتن آن

و در سراسر قرآن معنای بهاطنی   یر عرفانی و تأویل آیات افراط کنیمنباید در تفس. ۲
نی که فقهط دنبهال دههات معنهوی     از فلاسفه، عرفا و متکلما را غلبه دهیم. امام خمینی

کهه مها    کردهو تأکید اند انتقاد  تفسیر کردهآیات هستند و اکثر آیات را عرفانی و معنوی 
)موسهوی   به این ظواهر نیاز داریم و نباید از دهات دنیایی و ظاهری آیات غفلت کهرد 

 به همچنین در دایی دیگر کسانی را که از آیات دهاد فقط .(۶۶۲، 3: ج۲3۷۸خمینی، 

  ، انتقاد کهرده اند دهت معنوی و دهاد با نفس توده کرده و از معنای ظاهری غافل شده
اند باید هم به بعُهد مهادی و    و باز در دایی دیگر تأکید کرده ؛(116، ۲0. )همو: جاست

 .(۶۲۷ه۶۲۲ ،۲۲ج: ان)هم دنیای و هم بعُد معنوی و باطنی آیات و احادیث توده کرد
. قهرآن و  بر اسا  اصول و قواعدی انجام گیرد بایدتأویل آیات تفسیر عرفانی و . ۶
عرفانی آیهات الههی و   وسقم تفسیر و تأویل  معیار صحت ترین و قواعد عقلی مهم شرع

فسیر عرفانی که از آن با عنوان تفسیر اشاری، رمزی، صهوفی و  ند. منهج تاحادیث هست
ارائهه   )قهرآن و معصهومین(   الهی دو منبع نورانی وباید بر اسا   شود فیضی نیز یاد می

والاتهرین  و هستند  )ع(بیت  اهل)من خوطب به( کریم  قرآن واقعی انمخاطب زیرا ؛شود
 .استآنان مراتب فهم و تفسیر قرآن، در اختیار

فرماینهد:   میکه  )ع(امام باقر معروفی از مطلب را با استناد به روایت امام خمینی این
(. 13۸، ۲6: ج۲3۷۸، همهان ) اند ذکر کرده مخاطب آن استشناسد که  قرآن را کسی می

عْهر فُ  یإ نَّمَها  : هِ السَّهلاَمُ یه علََکذَاَ. فقَاَلَ أبَوُ دعَفْرٍَ لاَ فسََّرأتهُاَ إ لَّا هَ اللهلاَ درَمََ، وَ  :قتَاَدةَُ قاَلَ»
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 .(1۲1، 1 ق: ج۲1۲1)بحرانى، «  ب هِ  خوُطبَِ  الأقرُأآنَ منَأ 
فرماید: اگر توده به ظاهر و بهاطن توأمهان بشهود و مفسهر را از      می طباطبایی علامه

ظاهر آیه غافل نکند و شخص مفسر مدعی آن نشود که غیر از تفسیر اشهاری و بهاطنی   
 مرحوم .(۷، ۲ج ق:۲360 طباطبایی،) ندارد رعایت روش شده است تفسیر دیگری ،آیه

 نقلهی  یا عقلی معتبر . قرینۀ۲از:  است عبارت که افزاید می دیگر قید دو معرفت الله آیت
 از یکهی  آیهه  مورد که باشد نحوی به شده استخراج کلی قاعدۀ و . مفهوم۶ ؛باشد داشته

 .(۶۸، ۲ج :ق۲1۲۸معرفت، باشد ) آن مصادی 

 تحقیق پیشینۀ. ۳
در   آنچه  .رسد می )ص(اکرم و روزگار پیامبر  صدر اسلام  دوران  تفسیر عرفانی به ۀپیشین
   .اسهت   مجازی در قرآن  و عبارات  رویکرد مؤثر بود، ودود الفا   این  به  بخشیدن  شتاب

ها، نباید صرفاً معنهای   بنا بر آن  که  است  اخباری منسوب )ص(پیامبر  بعضی اصحاب  به
بصهری،    حسهن   نیز اشخاصهی، از دملهه    تابعین ۀدر دور .را مراد دانست  ظاهری قرآن

ههای   نمونهه   نخسهتین   که  معتقد است نویا پل . کردند اشاری تفسیر می ۀشیو  را به  آیات
دفهر و    ههایی ماننهد علهم    در زمینهه   ویژه ه، ب)ع(صادق  های امام تفسیر عرفانی در آموزه

 (. ۲3۲  ،۲ج :۲3۷3 نویا، )پل شود می  عرفانی، دیده ۀتجرب ۀحوز
کشف الاسرار قشیری،  ف الاشاراتیلطاسلمی،    التفسیرحقایسهل تستری،  تفسیر

حیدر آملی  سید المحیط الاعظمصدرالدین قونوی و  اعجاز البیانمیبدی،  الابرار ةو عد
 از دمله تفاسیر عرفانی است.

ات و یه نظر ،مهورد بحهث   ۀ شهریفۀ ها و تفاسیر عرفانی ذیل آی چند در اکثر کتابهر
در موضهوع معهانی و    طور مسهتقل  بهتحقیقی که  ،ل تودهی آورده شده استنکات قاب

 و تفاسهیر  هها  دیدگاهو  نگاشته شود« قتل فی سبیل الله»تفاسیر عرفانی و ظاهرگرایانه از 
که تا حهدودی   شده انجام پژوهش . چهاریافت نشد ،را مورد مقایسه و تحلیل قرار دهد

 :استند به شرح زیر ا مرتبطبا موضوع 
 «یل الله از دیهدگاه قهرآن و روایهات   بررسی مفهومی و مصداقی مقتول فهی سهب  » .۲

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%BE%D9%84_%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%E2%80%8C_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%E2%80%8C_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%E2%80%8C_(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
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 .(۲360 ،پور دانی) ی

 .(۲3۸۲ ،بسیج) «مراحل دهاد اکبرومراتب ». ۶
 .(۲3۸1 ،خیراندیشنیری و ) «شهید و شهادت در عرفان اسلامی». 3
 .(۲3۷6 ،راد مهدویو  پور قاسم) «ظاهر و باطن در تفسیر عرفانی». 1

 روش تحقیق. ۴
ضمن بیهان و  و  گیرد می انجام ای کتابخانه شیوۀ و تحلیلی توصیفی روش به ژوهشپ این

تفاسهیر  کتب و توسط عارفان مسلمان )اعم از شیعه و سنی( و  شده بیانتفاسیر  ۀمقایس
 «سهبیل الله  فی»تعبیر  و« قتل»ۀ واژبرای  عرفانی و ظاهراگرایانه )اعم از فارسی و عربی(

 ۀدو شهیو  ههر  نو معتقهدا  طرفهداران  مبهانی  ،عمهران  آل ۀسهور  ۲۲6 آیۀ شریفۀ ذیل در
 گیرد. می قرار بررسی مورتفسیری نیز 

و از بهین  ( ۲11ق: ۲1۲۶)راغب اصفهانی،  از بدن روحۀ ازال ،قتل ۀواژمعنای لغوی 
بهه   قرآن کهریم بار در  ۲۶۶این واژه . است (۲63 ،6 ج :۲3۲0)مصطفوی،  رفتن زندگی

 بهه  مربهوط  مباحثبر اسا  کاربردهای قرآنی، دارای معانی مختلفی است.  و کار رفته
 اختصهاص  خود به را یفراوان آیات ومطرح شده  گسترده صورت به کریم قرآن در قتل
 شهدن  کشته مانند یمباحثو  آورده شده مختلفی مفاهیم و معانیبه  واژه این .است داده
 از زمهین  سهازی  پهاک  ،(3۶انعام:  ؛63)نساء:  آدمکشی و دنایت ،(شهادت) خدا راه در

 فرزندکشی و (۶6)نساء:  خودکشی از نهی ،(۲۷6: بقره) فاسد های انسان کشتن با فساد
 .است داده دای خود در را... و( 3۶انعام:  ؛16ل: )نح

 ،اسهت  عمهران  آل ۀسهور  ۲۲6 ۀمحوریت بحث با آی ،این نوشتهبه اینکه در  توده با
تفاسیر متعدد و  ،قتل برای واژۀ خواهد بود. «قتل فی سبیل الله» تفسیر بحث در موضوع

 صهورت  بهه  هرکهدام گرا بیان شده اسهت کهه    متفاوتی توسط مفسرین ظاهرگرا و باطن
 .شود میدداگانه آورده 

  ن ظاهرگراواژۀ قتل از منظر مفسرا. ۵
، ۲: ج۲101 )قمهی،  ابراهیم قمهی همچون علی بن  قرآن کریم بزر  نگروهی از مفسرا

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/14992/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d9%be%d9%88%d8%b1_%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/186172/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c_%d8%b1%d8%a7%d8%af
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%AD
http://lib.eshia.ir/17001/1/27/179
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، ۶: ج۲3۷۶) فضل بن حسهن طبرسهی   ،(1۲، 3: جتا بی) طوسیمحمد بن حسن ، (۲۶۷ 
ح وحسین بن علی ابوالفته ، (۲۶1، ۶: جتا بی) حقى برسوى  ل بن مصطفىیاسماع، (۸۸1
 محمد بن دریر طبهری  ،(۲۲، 1ق: ج۲360) علامه طباطبایی، (۲1۷، 1: ج۲10۸) رازی

عبدالرحمن ابهن   ،(1۶۲، 6: جق۲1۶0) محمد بن عمر فخر رازی، (۲۲3، 1ق: ج۲1۲۶)
، (110، ۲: جق۲10۷) محمود بن عمهر زمخشهری  ، (61، ۶ق: ج۲101) بکر سیوطی ابی

، 3ق: ج۲1۶0) محمد بن یوسهف ابوحیهان  ، (31۲، ۶: ج۲3۷۲) احمد بن محمد میبدی
، 3ج :۲3۷۲) الله مکهارم شهیرازی   یتآ (،۲۲۷، ۲ق: ج۲1۲۷)نووی،  محمد نووی ،(1۶۸
شهداى بهدر و احهد نهازل     ۀدربار عمران آل سورۀ ۲۷۲تا  ۲۲6ات یمعتقدند که آ (۲۲6
و با توده به شأن نهزول آیهه،    کرده  اشارهایشان فقط به معنای ظاهری آیه  ۷.تاس شده

   .اند معنی کردهدنگ و دهاد با دشمن در میدان  شده کشتهمقتول فی سبیل الله را 
انهد: ههرکس در    و گفتهه   عام معنی کرده صورت بهرا  «قتلوا» کلمۀ ،نابرخی از مفسر

بر او داری نشهود مثهل    احکام شهید هرچند ؛شود راه خدا کشته شود شامل این آیه می
نی کهه بهرای   و بسیاری از علما و مؤمنها  ها آنو بسیاری از اصحاب  )ع(معصومین ائمۀ
  (.1۶1، 3: ج۲3۲6ب، )طیّ صدق نکند ها آناسم قتل بر  هرچند اند شده  کشتهدین 

 نقل )ص(شریفه با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم ذیل آیۀ ،ذکرشدهتفاسیر  برخیدر 
را به پیهامبر   ها آنارواح شهدای احد از خداوند متعال تقاضا کردند سلام شده است که 

 بشهارت  ها آن به وضعشان و ازاطلاع  بازماندگانشان برساند و وضعیت و حالشان را به
 .شد نازل فوق اتیآ هنگام نیا بدهند که در

خهود   بر دوستان و نزدیکاناحد  مان بعد از حادثۀیا از افراد سست همچنین تعدادی
مردنهد و نهابود    هها  آنخوردنهد کهه چهرا     سف مىأد شده بودند، تیاحد شه ۀغزوکه در 
 ۀیه ف روحیتضهع ن، مودهب  درست بهود ناعلاوه بر  تفکرات و سخنان گونه یناشدند، 

تفکهرات   گونهه  یهن اخهط بطهلان بهر    ضهمن  ات فهوق،  یآ .شد می نیز شهدابازماندگان 
نَ یلا تحَسَْهبنََّ الَّهذِ  »: فرمایهد  شامخ و بلند شهدا اشاره کرده است و مى مقامبه  ،نادرست
 (.۲۷0، 3: ج۲3۷۲)مکارم،  «أمَوْاتاً اللهل  یسبَ  یقتُلِوُا فِ
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 قتل در تفاسیر عرفانی واژۀ. ۶
 ،ی آیات توده دارنهد ظاهر معانیعلاوه بر اینکه به و عرفای مسلمان گرا  باطنمفسران 
گذارنهد و از   به ماورای الفها  گهام مهی    ها آن .دانند را دارای بطون متعدد می کلام الهی

کننهد بها خودسهازی و تقویهت قلهب و کسهب        گذرگاه الفا  عبور کرده و تلاش مهی 

به معانی ظاهری الفها  اکتفها    ها آن نورانیت، حقای  آیات الهی را کشف و شهود کنند.
و  تر صافکس که پاکیزگی و طهارت بیشتری داشته باشد و دلی هرو معتقدند  کنند ینم

   ۸.تر خواهد بود او از حقیقت آیات الهی افزون ۀبهر ،کسب کند تر پاک
به تفسهیر بهاطنی    ،ضمن توده و تأکید بر الفا  قرآن و عارفان ناین گروه از مفسرا

نیز علاوه بر اینکه  بحث مورد در آیۀ اند. پرداخته استآیات که در طول معنای ظاهری 
ولی بهه ایهن معنهای     ،کنند شهدای میدان رزم را از مصادی  مقتول فی سبیل الله بیان می

عارفهان و   ،و معتقدنهد آیهه   اننهد د مهی  ظاهری اکتفا نکرده و آیه را دارای مراتب معنایی
که در طری  دوست، غیر دوست را رها کرده و پای بر هوای نفس گذاشهته  را عاشقانی 

 .گیرد در بر میاند نیز  و به وصال ح  رسیده
همه ثواب فقط مخصهوص کسهی    آمده است: گمان مبر که این الدین احیاء علومدر 

ههزار شههید    ۀپس برای عارف به هر نفسی، درده  کشته شده است است که در معرکه
کسی را که در حال دهاد بها   )ص(با استناد به کلام پیامبر اکرمو در دای دیگر  6.است

وحد دانسته این مقام را خاص مردان م مقامات ژنده پیلدر  ۲0داند. نفس بمیرد شهید می
 و قه  یالطر أطهوار  و قه  یالحق أنوار(. همچنین صاحب 313: ۲3۸1شده است )غزنوی، 

 و ادر معنوی، و صوری قسم دو به کشتگان تقسیم ضمن (۲3۸۶)آملی،  عهیالشر أسرار
شههید معرفهی   مهؤمن را   ،مواههب الهرحمن  تفسیر  ۲۲اند. دانسته یکسان را دو هر نصیب

به تیه   ، قتل را سلوکۀ سیرورسالدر  بحرالعلوم ۲۶در رختخوابش بمیرد. چندکند هر می
داند و ظاهر مراد از قتهل   تقسیم کرده و مقتول در هر دو را یکی میظاهر و سیف باطن 

فی سبیل الله در قرآن مجید را قتل به سیف ظاهر، و باطن آن را قتل به سیف بهاطن، و  
دانهد )حسهینی طهرانهی،     ای دیگر می باطن  باطنش را قتل به سیف باطن  باطن و مرحله
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را « قتل فی سبیل الله»نیز  میللقرآن الکرر الصوفى الفلسفى یالتفسصاحب  .(1۷ :ق۲133 
 .(۲0۸، ۲ج :ق۲1۶۲ عرابى،) است  دانسته قتل نفس معنوی شامل دهاد اصغر و

آمده اسهت   «قتل» برای واژۀمعانی خاصی  ،در تفاسیر عرفانی و بیان عارفان مسلمان
 شود: ها اشاره می ترین آن ین بخش به مهمکه در ا
 به معنی شهود و بقای فی الله الف.

مقتهول را کسهی    بهه نقهل از ابهن عطها،       التفسیرحقایمحمد بن حسین سلمی در 
کهه  کسهی را  همچنین او  است. بقا یافته شاهد، ۀبه شهود رسیده و با مشاهد که داند می

 ۲3.میت شمرده است ،خودبین باشد و از هوای نفس متابعت کند
 دهاد اصغر و اکبر ۀکشت .ب
آورده اسهت:  «  اللهل  یسَهب   ینَ قتُلُِهوا فِه  یوَ لا تحَسْبَنََّ الَّذِ» ۀشریف عربی در ذیل آیۀ ابن

ا یه  ،فرقی ندارد که کشته شدن با بذل نفس در دهاد اصغر باشد برای دلب رضایت الله

 ۲1.ریاضت باسرکوب کردن نفس  ۀواسط به با دهاد اکبر
خداوند  ،شهوات نفس خود را کشته ،نیز آمده است که چون عارف هالطائف بهج در 

را شههدای   هها  آن )ص(الله رسهول  رو را به حیات مبدل ساخته است. ازاین نیز ممات او
 و» انهد.  هوای نفس خود را به شمشیر مجاهده و تقوا کشته دهاد اکبر نامیده است، زیرا

 لأنههم . دار إلهى  دار مهن  نقلونی  لکن و موتون،ی لا الرحمان أحباء إن الخبر، یف ورد قد
 هیه عل الله صلى الله رسول سماهم و. اةیبح مماتهم الله فبدل الشهوات، نفوسهم من أماتوا

 «التقهوى  و المجاههدة  وفیبس الهوى، و النفس قتلوا لأنهم. الأکبر الجهاد شهداء :سلم و
 .(۲۲م: ۲666)البدلیسی، 
ۀ آمده است کهه آیهه بهه کشهت     عمران آل ۲۲6 ۀشاه ذیل آی ر قرآن صفى علىیدر تفس

 .(۲30 :۲3۷۸ شاه، )صفی علی اشاره دارد کارزار و و میدان مبارزه با نفس نمیدا
 بهههردى ار فرمهههان مههها در کهههارزار

 
 کى شهدندى کشهته آن مهردان کهار     

 یههد راسههتیبههازگو داریههد گههر گو  
 

 موت را از نفس خود کامر خداست 
 حهه ه انههدر راه ههههنپنههدار آنک مههى 

 
  ب هسه ود ماهتند از عهه ههته گشهکش 
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 انههد ایشههان کههه نههزد کردگههار مههرده ی

 
 خهوار  زنده بل باشند و از حه  رزق  

 بذل دان در طری  فنا .پ 
خهود در    یه بی  و المفاتح الغیلهاتح الاالفوعلوان در تفسیر  خیش محمود بن الله تنعم

را در طری  فنا بذل و عطها  گوید: مقصود کسانی هستند که دان خود  تفسیر این آیه می
 «البقاء بشرف فوزوایل الفناء  یطر یف مهجهم نیباذل» :کنند تا به شرف بقا نائل شوند می

 .(۲31، ۲م: ج۲66۲)شیخ علوان، 

 شهدای ملکوت )عارفان( .ت
شهریفه   ذیهل آیهۀ   دیه المج القرآن ریتفس فى دیالمد البحربه در تفسیر یعج  احمد ابن

قهدر و   ؛ زیهرا نهد ا شهدای ملکوت هسهتند کهه عارفهان    ،آورده است: به نظر من مقصود

 ههم  و ه   الملکهوت  شههداء : قلهت » :شدگان با شمشیر بیشتر است از کشته ها آنمنزلت 
 .(131 ،۲ ق: ج۲1۲6)ابن عجیبه،  «وفیالس شهداء من قدرا أعظم ه العارفون
 کشتگان راه عش  و شمشیر عش  .ث

آمده است: خداوند متعال توسط ایهن آیهه    القرآن  حقای فى انیالب عرائس ریدر تفس
گذارند  پای می از حدث به قدم ست که کشتگان راه و شمشیر عش ،به خل  تنبه داده ا

و کسی که به  اند گشتهبه مقام قرب و عندیت نائل  ؛ زیراشوند و به نور ازلی ملتبس می
 . مقام عندیت برسد موت و فنا ندارد

ده کشته شهود بهاقی بهه    کس به شمشیر اراکه هر رازى آورده استیش بقلى روزبهان
نور مشاهده؛ هرکس به شمشهیر   کس به شمشیر محبت کشته شود باقی بهنور قرب؛ هر

باقی به  ،کس به شمشیر توحید کشته شودوصال و هرباقی در انس  ،معرفت کشته شود
   ۲1وحدت در وحدت خواهد بود.

: معنی آیه این است که گمان مبرید کسی آورده استبقره  ۲11تفسیر آیۀ ایشان در 
به حیات   که در سبیل عش  با شمشیر عش  کشته شود مرده است بلکه بعد از فنا، زنده

زیرا کسی که پای بر نفس خود بگذارد و حرص، آرزو، ریاست و میل بهه  ؛ ربانی است
ور معرفهت در مقهام مکاشهفه، صهفای     نه  آخرت را سر ببرد خداوند متعال چهار لبها   
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محبت در مقام مشاهده، نور وصال در مقام قرب و انوار انانیت به نعت بسط و سلطنت  
از سکرات مهوت   ،و بعد از اتصاف به این چهار صفت در مقام مخاطبه به وی بپوشاند
  ۲۲.زنده خواهد شد ،نجات یافته و به بقای صفات

 کشتگان سلوک سبیل توحید .ج
بقره آمهده اسهت:    سورۀ ۲11در تفسیر آیۀ  (عبدالرزاق لاتیتأو)عربى  ابن ریتفسدر 

شان بهه   قبل از موت طبیعی ها آن چراکه ؛مرده مپنداریدکشتگان در سلوک راه توحید را 
 را شهما  اینکهه  از قبهل  اند بمیرید فرموده )ص(که رسول اکرم طور  هماناند  اختیار مرده

 سهلوک  یفه  نفسهه  مقتوله   ایفان جعلی: یأ  الله لیسب یف قتلی لمن تقولوا لا و» :بمیرانند
 أن قبهل  موتهوا :  سهلم  و هیه عل الله صلى الله رسول قال کما هواه، عن تایم دیالتوح لیسب

 .(۲0، ۲: ج۲1۶۶، عربی ابن) «تموتوا
 مقام مخلصَین .چ

منسوب به بحرالعلوم آمده است قتل فی سهبیل الله اشهاره بهه     سیروسلوک ۀرسالدر 
 ن دارد و این مقامی ناشهناخته اسهت  سوم اخلاص یعنی مقام رفیع و منیع مخلصَی ۀمرتب

  .(11ه13ق: ۲133)حسینی طهرانی، 
 سبیل اللهفی تعبیر  .ب
در لغهت    «الله سهبیل   فهی » است. رفته کار به مجید قرآن در بار 11 از بیش تعبیر این

  .شود انجام خدا و برای خدا در راه که کاری یعنی هر
 مهردم  مصهالح  کهه  است کاری هرگونه «الله سبیل فی» از مراد امامیه، علمای نظر از
 ،هها  یمارسهتان ب سهاختن  ماننهد  باشهد،  الههی  درگهاه  به بتقر منظور به و کند می ایجاب
 ۲۷.دهاد و دنگ مخارج همچنین و ها پل ها، مدرسه

 تعبیربرای  گرا و عارفان مسلمان باطنمفسران توسط ظاهرگرایان و  شده یانبتفاسیر 
 :  استبه شرح زیر  عمران آل سورۀ ۲۲6ذیل آیۀ « فی سبیل الله»

 گرا از منظر مفسرین ظاهر «سبیل اللهفی » تعبیر. ۷
دهاد به معناى « اللهفى سبیل » عمران آل ۀسور ۲۲6 ۀآیهمانند بسیاری از آیات دیگر در 
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ذکهر  « قتل» ۀکه در بیان معنای ظاهری واژ طور همان .است در میدان رزم و دهاد اصغر ی

. منتهی با توده به اینکهه  تفاسیر به این معنی ظاهری آیه اشاره شده است ، در همۀشده
 ،باشد الله به بتقر منظور بهمردم و  مصالح که برای فعلی هرگونه ،در نگاه علمای شیعه

توان برای این تعبیر قرآنی ذکهر   مصادی  زیادی می ؛ بنابراینمصداق فی سبیل الله است
 . استمبارزه در میدان رزم و نبرد  ها آنکرد که یکی از 

مصهادی  و   )ع(معصهومین  آیهات قرآنهی و روایهات    با اسهتفاده از ن ظاهرگرا مفسرا
 «فی سبیل الله»برای  بزرگان. این اند ذکر کرده« فی سبیل الله»تفاسیر متعددی برای تعبیر 

راه طاعهت خهدا در قتهال بها      ۲۸،برساند خدا به را انسان که عملی هر تفاسیری همچون
راه کسهب رضهایت    ۶0،مشهاهد  راه طاعت خدا در دنگ بدر و احد و سایر ۲6،نمشرکا
دههاد   راه ۶1،خدا راه ثواب ۶3،عزت دینطاعت و راه  ۶۶،یاری دین خدادهاد و  ۶۲،خدا
 اند. را بیان کرده ۶1الله ۀ کلمیاری دین و اعتلای و 

 تفاسیر عرفانی در «سبیل اللهفی »تعبیر . ۸
عهلاوه بهر    شان بر اسا  کشف باطنی و شهود قلبیگرا و عرفای مسلمان  ن باطنمفسرا

 اند.   ذکر کرده« فی سبیل الله»تعبیر  ، معانی باطنی نیز برایکه ذکر شد معانی ظاهری
 طری  فنا .الف
که منظور آورده است   یبیالغ المفاتح و  یلهالا الفواتحمحمود در تفسیر  بن الله تنعم

یه  بهه بقهای بهالله و     خواههد از آن طر  از سبیل الله، طری  فناست که سالک الی الله می
 الفنهاء   یه طر یف مهجهم نیباذل  الله ل یسبَ  یفِ قتُلِوُا نَیالَّذِ تحَسْبَنََّ لا وَ» رستگاری برسد:

 .(۲31، ۲م: ج۲666)شیخ علوان،  «البقاء بشرف فوزوایل
 ولایت و طری  قلب .ب
آمهده اسهت تأویهل سهبیل الله، ولایهت و       العبادة مقامات فى السعادة انیب ریتفسدر 

   ۶۲.طری  قلب است
 دهاد اکبر و دهاد اصغر .پ

ل الهی است. فرقی بُتمام سُ ۀگفته است: مقصود کشت تفسیر صافیفیض کاشانی در 
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ۀ راه دهاد اصغر باشد که با بذل دان به طالب رضای ح  اسهت و یها کشهت   ۀندارد کشت 
 أمَوْاتاً الله ل یسبَ  یفِ» :هوای نفس و ریاضت پرداخته است وقمع قلعراه دهاد اکبر که به 

 من کل تشمل و . السلام هیعل الباقر عن المجمع یف کذا معاً أحد و بدر شهداء یف نزلت
 طلبهاً  الهنفس  بذل و الأصغر بالجهاد قتله کان سواء دلا و عزا الله سبل من لیسب یف قتل

)فهیض کاشهانی،    «اضه  یبالر الههوى  قمهع  و الهنفس  کسر و الأکبر بالجهاد او الله لرضاء
 .(366، ۲: جق۲1۲1

 دههاد  یعنهی  قسهم  دو بهه  را دهاد )ص(پیامبر اکرم تأسی و پیروی از مولوی نیز به

 امهاره  نفهس  با نبرد به آن مجاهد در دهاد اکبر که در .کند می تقسیم اکبر دهاد و اصغر

 مولانا ثوابش کمتر از شهید میدان رزم نیست. به عقیدۀ ،و اگر پیروز میدان شود رود می

 نفهس  با دهاد واقعی، است اما دهاد برخوردار بسزایی اهمیت از دهاد و مبارزه دو هر

 دارد. برتریاست و دهاد اکبر بر دهاد اصغر 

 چههون کههه واگشههتم ز پیکههار بههرون
 

 روى آوردم بهههههه پیکهههههار درون  
  الاصهغریم  دههاد   مهن  ردعنها  قهد  

 
  بههها نبهههى انهههدر دههههاد اکبهههریم  

  قوت از ح  خواهم و توفی  و لاف 
 

 تا به سوزن بر کنم ایهن کهوه قهاف    
 ها بشهکند  سهل شیرى دان که صف 

 
 که خهود را بشهکند   است آنر آن شی 

 (1۸ دفتر اول، :۲3۷3)مولوی،  

 شههید  او نهزد  اکبهر،  دههاد  باشد یا اصغر دهاد در همچنین مقتول فی سبیل الله چه

وی دو شههادت را قبهول دارد شههادتی عرفهانی و درونهی و       پهس . شهود  می محسوب
در ههر دو عاشه  بهه شههود      ؛ زیراشهادتی ظاهری و بیرونی که هر دو ارزشمند است

. زیباترین نمونهه از  است گشته معشوق مشغول است و در او فانی رسیده و به مشاهدۀ
 شهادت دربارۀ را)ع( امام العارفین امام علی ابیاتی است که دیدگاه مولانا اشعار عرفانی

 :اشاره دارد دو منظر و به هر کند می بیان

  سهت امردن مهرا شهیرین شهده     ۀدان
 

 سهت ا  هم احیهاء پهى مهن آمهده    بل  
 ماههههه لائ  اتیهههههه ثق یا  لونیهههاقت 

 
 مههائاتی داههههلی حیهههههإن فههی قت 

 



 
 
 

 

  
  در تفاسیر« قتل فی سبیل الله»        

 عرفانی و ظاهرگرایانه با...                  ۹۱۹      
 اتی یها فتهى  هههه ی حیهههإن فی موت ی

 
  تىهی حتههى مههههههکههم أفههارق موطن 

  فرقتی لو لهم تکهن فهی ذا السهکون     
 

  عونهه راده هههه إنها إلی   لهههه لهم یق  
 (۲1۷ :، دفتر اولهمان) 

 تفسیری ۀشیو بررسی دو. ۹
تواند ما را بهه ایهن نتیجهه برسهاند کهه       دلایل متعددی می، بحث مورد ۀآی در خصوص

عرفهانی و  توسهط طرفهداران ههر دو روش تفسهیری ظاهرگرایانهه و       ذکرشهده تفاسیر 
هسهتند و منافهاتی بها همهدیگر      دمهع   قابل عمران آل سورۀ ۲۲6 ۀبرای آی گرایانه باطن
هم در هم در تفاسیر ظاهرگرایانه و  ذکرشدهتفاسیر  بعضی از بینیم یم ؛ در نتیجه،ندارند

   توان اشاره کرد: می چند یلیدلا  به در این باره است. آمده و عرفانی گرایان تفاسیر باطن
مصهادی  و مراتبهی   « قتل»در برخی از تفاسیر قرآن کریم و کتب عرفانی برای  .الف

 در این پهژوهش ذیهل واژۀ   ؛ کهاستاند از آن دمله کشتن نفس و دهاد اکبر  ذکر کرده
 اشاره شده است.  ها آنقتل به برخی از 
نهى بهه ایهن    ید احمد خمیس به مرحوم آقای شان عرفانى اخلاقى در نامۀامام خمینی 

نى بهه درآى کهه   یاز خودخواهى و خهودب  ،فرزندم»اند:  و فرموده کرده  اشارهمطلب مهم 
نى و خودخهواهى از امهر خهداى تعهالى بهه      یخودب ۀواسط بهطان است، که یارث ش نیا

 یهها  یگرفتهار بهدان کهه تمهام     ؛ وزد بهاز  خضوع براى ولىّ و صفىّ او دلا و علا سر
وَ   ۀفیشهر  ۀیه د آیطانى است که اصل اصهول فتنهه اسهت؛ و شها    ین ارث شیاز ا آدم یبن

در بعض مراحل آن، اشاره به دهاد اکبر و   نُ للَِّهِیکوُنَ الدِّیقاتلِوُهمُْ حتََّى لا تکَوُنَ فتِأنَ ٌ وَ 
هها   در تمهام اعمهاق قلهوب انسهان     که  ،آنطان بزر  و دنود یفتنه که ش شۀیمقاتله با ر
د یه ش بایههرکس بهراى رفهع فتنهه از درون و بهرون خهو       ؛ وشه دارد، باشدیشاخه و ر

اصهلاح   کهس  همهو  زیچ همهد یرسروزى ین دهاد است که اگر به پیا ؛ ودیمجاهده نما
 .(۲11، ۶0: ج۲3۷۸موسوی خمینی، ) «شود مى

دهاد بر دهاد اصهغر و دههاد اکبهر دلالهت دارنهد و       تقسیمروایات متعددی بر  .ب
اصهفهانى   راغهب لذا  خواهد داشت.در پی  نیزو رزق  مقتولسبیل، هر دو دهاد،  طبع هب



 
 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 ۹۱2           ۹۷ستان بهار و تاب 

  به این تقسیم اشاره کهرده  )ص(رسول اکرمتفسیرشان با استناد به حدیثی مشهور از در  
اند: همانا دهاد دو نوع است: دهاد صغیر و دهاد کبیر. دههاد صهغیر، مجاههده     و آورده

؛ با کفار است و دهاد کبیر، مجاهده با نفس. همانا مجاهده با نفس اعظهم دهادهاسهت  
با بهر دنیها و    ی است و کسیهای دنیو تحقی  دهاد با نفس دهاد با لذایذ و بهره به زیرا

 الجههاد  أن» تر خواهد بهود:  های زودگذر آن غلبه کند دهاد با نفس برایش آسان زیبایی
 ذلهک  علهى  و الهنفس،  مجاهدة ریالکب و الکفار، مجاهدة ریفالصغ ر،یکب و ریصغ: دهادان

: بقولهه  و ،"الأکبهر  دههاد  إلهى  الأصهغر  دهاد  من ردعنا": السلام و الصلاة هیعل قوله دلا
 داههد  فقهد  نفسهه  داههد  من لأن أعظم، النفس مجاهدة کان إنما و ،"هواک... دهادک"

 بالهدردات  الهنفس  بمجاههدة  فخصّ العدى، مجاهدة هیعل ا هانیالدن غلب من و ا،یالدن
  .(۲106ه۲10۸ ،۶ : جق۲1۶1)راغب اصفهانی،  «لها مایتعظ

منسهوب بهه    سیروسهلوک  رسهالۀ حسهینی طهرانهی در    ینمحمدحس یدسهمچنین 

  بهه   یکهی :  است  گونه دو بر  علاقه  قطع واند:  و آورده  بحرالعلوم این مطلب را ذکر کرده
  قاتهل  ، لاو در  لکهن .  اسهت   دو یکی هر در  مقتول و.  باطن  سیف  به  دیگری و ظاهر  تی 

  به  الله  سبیل  فی  قتل  چون و . است  و ایمان  رحمت دنُد ، ثانی در و  شیطان و کفر لشکر
  اسهت   مثهالی  نیهز   آن  کهه  همچنان  باطن  سیف  به  قتل از  متنزِّل  است  مثالی ظاهر،  سیف
  قرآن در  هردا که  الله  سبیل  فی  قتل از مراد ظاهر   پس  باطن  باطن  سیف  به  قتل از  متنزال
  بهاطنِ  و  بهاطن   سهیف   بهه   قتهل   آن  باطن و  است ظاهر  سیف  به  قتل شود می ذکر مجید

 إنَّ شهود  مهی   اشهاره   آن  به  که  است دیگر مرحلۀ  آن  که  باطن  باطن  سیف  به  قتل  باطنش
 در را  قتهل  دو هر مبدأ  که  است  این از أبطْنٍُ. و سبَعَْ    إلی ولَبِطَنهِِ بطَأناً بطَأناً وَ ظهَرْاً للِأقرُآن 
 داَهدِوُا بأأموْاَلکِمُْ وَ ثقِالاً وَ خفِاَفاً انأفرِوُا»: اند فرموده تعبیر  مجاهده و دهاد  به  کریم  کتاب

 «لنَهَدْیِنَّهمُْ سُهبلُنَاَ  فیِناَ داَهدَوُا واَلَّذیِنَ»: فرماید می و( 1۲ توبه:) «اللهَِ سبَ یل   فیِ أنَفسُکِمُْ وَ
 الأجهَهادِ   إلَهی  الاصْهغرَ   الأج هاَدِ منَِ ردَعَنْاَ»: فرمود )ص(رسول  حضرت و( ۲6 عنکبوت:)

 مخهتصّ   اسهت  مذکور دهاد در  که  حکمی و هر ، است نمونۀ اکبر و  مثال اصغر «.الأکأبرَ 
ق: ۲133 حسهینی طهرانهی،  ) اسهت   ثابهت  ههر دو   برای از  بلکه ، نیست ها آن از  یکی  به



 
 
 

 

  
  در تفاسیر« قتل فی سبیل الله»        

 عرفانی و ظاهرگرایانه با...                  ۹۱3      
 .(16ه1۷ ی

معنهوی در  برخی تفاسهیر  و  ۶۷قرآن کریمآیات  در هگرایان باطن تعابیر برخیذکر  .پ
 همچهون  ...دهاد، قتهل، مهوت و   مانندموضوعاتی  ذیل )ع(روایات حضرات معصومین

  انأ  موتُهواُ قبَْهلَ   30،هِراشِه فِ یفِه  و مهاتَ لَ وَ دٌیهشَ لمؤمنُاَ ۶6،دٌیشهَ   الأمؤُأمنُِ ۶۸،سفأالنَّ دهادُ
 )آملهى،  هتُه امَیت قد قامَه قَفَ ماتَ نمَفَ ام ٌیق وتُلمُاَ 3۶،هفسَنَ لَتَد قَقَفَ تابَ  نمَفَ 3۲،تمَوتُواُ
این تعابیر، گویای این مطلب مهم و دقی  است که برای  همۀ (.۲0۶، 3 : ج]ب[ ق۲1۶۶

 معنوی نیز ودود دارد. عرفانی و باطنی و مرتبط با مسائلمعانی  ذکرشدهاصطلاحات 
مغهایرتی بها    و ،در طول هم قرار دارند نه در عهر  ههم   ذکرشدهتفاسیر  همۀ ت. 

مهورد بحهث    عرفانی نیز شاهد هستیم که ذیل آیهۀ لذا حتی در تفاسیر  یکدیگر ندارند.
کشف الاسهرار و عهدة    تفاسیر ظاهرگرایانه ذکر شده است. برای مثال در تفسیر عرفانی

 ی بهدر و احهد فهرود آمهد    ت در شأن شهداین آیصراحت قید شده است که ا به الابرار

کیهد بهر   بها تأ ف الاشهارات  لطایو یا در کتاب  .(311، ۶و ج 1۲۲، ۲ج :۲3۷۲بدى، ی)م
هها بهه حیهات     عظمت شهدای میدان کارزار و دهاد اصغر، به اتصال حیات دنیهوی آن 

 :م۶000رى، ی)قشه انهد   اخروی اشاره شده و زنده بودن شهیدان را حیات حقیقی نامیده
 .(۶6۲و  ۲36، ۲ج

 گیری نتیجه. ۱۱
بر ذومراتب و  )ع(حضرات معصومین عملی سیرۀ و احادیث و آیات برخی صریح مفاد

که درخور فههم عمهوم   )ظواهر و الفا ( ای نازل  . مرتبهدلالت دارد قرآن بودن ذوبطون
ها به درک و  از انسان خواصکه  تر آشنایان به زبان عرب است و مراتبی عمی  و عمی 

 که هرکس به فراخور درک و فههم اند  قائلگرایان  . عرفا و باطنشوند می نائل ها آنفهم 
بها   توانهد بهه مراتبهی از آن راه یابهد.     نفس، می ۀمندی از طهارت و تزکی میزان بهرهو به 

 و روح اصهل   در بهاطن  و ظهاهر  معنها، مجموعهۀ   روح یبرا الفا  توده به اصل وضع
 سهخن  ،رو یهن ازادارند.  قرار هم طول در بطون، این یبوده و معنا شریک حقیقت معنا

تفسههیر را در مقابهل هههم دانسههته و یهها تفسههیر عرفههانی و   از نههوع دو ایههن کههه کسهانی 



 
 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 ۹۱4           ۹۷ستان بهار و تاب 

 .رسد نمی نظر به صحیح دانند یم مذموم و یرأ به تفسیر مصادی  گرایانه را از باطن 
؛ دآیات و روایات متعددی بر انواع و مراتب دهاد و قتل دلالهت دار  ،از طرف دیگر

 ۲۲6دلالت ظهاهری آیهۀ    هرچندتوانیم نظر بدهیم که  با استناد به این دلایل می رو ازاین
اما  استدهاد اصغر و حیات داودانه شهدای راه الله، قطعی و یقینی بر  عمران آل سورۀ

 . لهذا نیسهت  )دهاد اکبهر و مبهارزه بها نفهس(     این دلالت مانعی برای تفسیر عرفانی آیه
نفس، طی طری  و کشف و شههود، کسهب    توانند با تصفیه و تزکیۀ میالهی  های انسان

 آیهات  عقل، تفسیری باطنی و معنوی بر همۀصفای باطنی و با تکیه بر کتاب و سنت و 
ذکر است که هم ظاهر و هم باطن  شایان .ارائه کنند بحث مورد آیۀ دمله از قرآن کریم

و مخاطبان خاص خهود را   ، کاربرددایگاه، اهداف ها زمانو آیات الهی در تمام اعصار 
  .نیستدلیلی برای کنار گذاشتن دیگری  یک هی اند و  داشته

 
 ها نوشت پی

 (.۲0۷، 1ق: ج۲103)ابن ابی دمهور،  «ظهَرْاً وَ بطَأناً وَ لبِطَأنهِِ بطَأنٌ إ لىَ سبَعَْ   أبَطْنٍُ للِأقرُأآن  إ نَّ» .۲
عر  کهردم: خداونهد در کتهاب     )ع(کند که به امام صادق سنان از ذریح محاربی نقل می بن عبدالله .۶

چیست   آنفرمود:  )ع(خویش، مرا به چیزی فرمان داده است و دوست دارم که از آن آگاهی یابم. امام
لیقَأضُهوا  »فرمود: مراد از (. ۶6)حج: « ثمَُّ لأیقَأضوُا تفَثَهَمُْ وَ لأیوُفوُا نذُوُرهَمُْ» سخن خدا که اینعر  کردم: 

سهنان گویهد: پهس     بن عبدالله .انجام مناسک« لأیوُفوُا نذُوُرهَمُْوَ»، ملاقات با امام است و منظور از «تفَثَهَمُْ
ثُهمَّ لأیقَأضُهوا تفََهثهَمُْ وَ    »فدایت شوم، ]منظور از[ سخن خدا:  رفتم و عر  کردم: )ع(من نزد امام صادق

]چیست[  فرمود: گرفتن شارب، کوتاه کردن ناخن و امثهال ایهن امهور. عهر  کهردم:      « لأیوُفوُا نذُوُرهَمُْ
« لیقَأضوُا تفََهثهَمُْ »فدایتان شوم، ذریح محاربی از قول شما برایم نقل کرده است که شما فرمودید: مراد از 

ریح راست گفت و تهو  فرمود: ذ )ع(انجام مناسک! امام« لأیوُفوُا نذُوُرهَمُْ»ملاقات با امام است و منظور از 
نیز راست گفتی. همانا قرآن ظاهری دارد و باطنی، و چه کسی تحمل چیزی را دارد کهه ذریهح تحمهل    

 (.1، ح116، 1: جق۲1۶6)کلینی،  کند می
انهد:   )برگرفته از آثار حضرت امام خمینی( مبانی تفسیر عرفهانی را آورده  تفسیر قرآن مجیددر کتاب  .3

 ،محجوبیت انسهان  .1 ،فهم بودن قرآن قابل .3 ،برخورداری قرآن از مراتب نزول .۶ ،هدفمندی مفسر .۲

رویکهرد دفهاعی بهرای     .۸ ،وضهع الفها  بهرای روح معنها     .۷ ،ذوق عرفهانی  .۲ ،عقلانیت در تفسهیر  .1
 (.3۲۸ه3۶6، ۲ج :الف ۲3۸۸موسوی خمینی، )پیوند حقیقت با شریعت  .6 ،سازی عرفان عمومی



 
 
 

 

  
  در تفاسیر« قتل فی سبیل الله»        

 عرفانی و ظاهرگرایانه با...                  ۹۱5      
  إلاها  یالقرآن آ ی  ما فیالسلام عن هذه الروا یهعلسار قال: سألت أبا دعفر یل بن یالفضو بإسناده عن » .1 ی

بقوله لها ظهر و بطن، قال: ظههره   یعنیه حرف إلاا و له حدّ و لکل حدّ مطلع ما یو لها ظهر و بطن و ما ف
القمر کلما داء منهه  الشمس و  یجریکما  یجریکن بعد یمنه ما مضى و منه ما لم   لهیتأو  له و بطنهیتنز

 کاشهانى،  ضی)فه  «الأعلِأم ( نحن نعلمهه  یوَ الرَّاسخِوُنَ فِ اللهلهَُ إ لَّا یعلْمَُ تأَأو ی)وَ ما   تعالى اللهء وقع، قال  یش
 .(۶6 ،۲ : ج۲1۲1

عربهى   ، ابهن معالم التنزیل، بغوى در تبیانرحمه الله در   ، شیخ طوسىدامع البیانطبرى در  برای مثال .1
، ویهل أمحاسهن الت ، قاسهمى در  اصهفى و  صهافى رحمهه الله در    ، فیض کاشهانى تفسیر القرآن الکریمدر 

رحمهه الله در    ، عیاشهى المیهزان رحمهه الله در    ىیعلامه طباطبا ،بیان السعادةدنابذى در  ویلأمحاسن الت
 محهدث بحرانهى  ، الانهوار  بحهار رحمهه الله در    ، علامه مجلسهى مشکل الآثار، طحاوى در التفسیرکتاب 

، زرقهانى  الاتقهان ، سیوطى در البرهان فى علوم القرآن، زرکشى در البرهان فى تفسیر القرآنرحمه الله در  
رحمه الله   ، محق  اصفهانىکفایهرحمه الله در   ، آخوند خراسانىالموافقات، شاطبى در مناهل العرفاندر 

  نهایه  رحمهه الله در    الله برودهردى   ت، آیه الافکهار   نهایه  ، میرزاى آقا ضهیاء عراقهى در   نهای  الدرای در 
و دمعهى   محاضراترحمه الله در   الله خویى  ت، آی  الاصولیحقارحمه الله در   الله حکیم  ت، آیالاصول

 (.بابایی، به نقل از سایت تبیان)دیگر 
موسهوی  ) «اوفهر    یالحقها  مِهن  حظَُههُ  و اکثهر  لهَ القرآن  تجَلَیَ کان اکثر، تقَدَسُهُ و تنَزَهُهُ کان منَ کل» .۲

   .(16: ۲3۸۲خمینی، 
 بهدر  شهداء یف نزلت لیق «نَیالأمؤُأمنِِ أدَرَْ عُیضِی لا»  قوله إلى «قتُلِوُا نَیالَّذِ تحَسْبَنََّ لا»  یانالب  مجمع یف .۷

 کهانوا  و أحهد  شهداء یف نزلت لیق و ن،یالمهادر من ست  و الأنصار من  یثمان ردلا، عشر أربع  کانوا و
 عبهد  و شما  بن عثمان و ریعم بن مصعب وعبدالمطلب  بن حمزة نیالمهادر من أربع  ردلا نیسبع

 بَهدرٍْ  قتَألىَ تنَاَولََ إ نَّماَ: نَیالأمفُسَِّر  منَِ رٌیکثَِ وَ  السَّلاَمُ هِیعلََ الأباَقرُِ و قاَلَ الأنصار من رهمیسا و دحش بن الله
 (.106، ۲: جق۲1۲1، حویزی) معَاً أحُدٍُ وَ

)موسهوی   «اوفهر    الحقهای  مِهن  حظَُههُ  و اکثهر  لهَ القرآن  تجَلَیَ کان اکثر، تقَدَسُهُ و تنَزَهُهُ کان منَ کل» .۸
 (.16: ۲3۸۲ خمینی،

 أن...  دیشهه  ألهف  درده   نفس بکل للعارف فإن المعرک ، یف بالمقتول مخصوص هذا أن تظن لا و» .6
 أن و الشههادة،  ثهواب  مهن  راهیه  مها  لعظهم  أخهرى  مهرة  قتلیف ایالدن إلى ردی أن الآخرة یف تمنىی دیالشه

 و السهموات  ملکهوت  أقطهار  عیه دم فإذا العلماء درد  علو من رونهی لما علماء کانوا لو تمنونی الشهداء

 فههو  شخصهه،  و بجسمه هایإل تحرکی أن إلى حاد  ریغ من شاءی ثیح منه تبوأی العارف، دانیم الأر 
 أن ریه غ مهن  مثلهها  فلهه  عهارف  کل و الأر ، و السموات عرضها دن  یف الملکوت دمال مطالع  من

 و نظهرهم  اتساع یف تفاوتهم بقدر منتزهاتهم سع  یف تفاوتونی أنهم إلا أصلا، بعض على بعضهم  یضی



 
 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 ۹۱۶           ۹۷ستان بهار و تاب 

 (.۲۲، ۲1: جتا بی)غزالی، « الله عند دردات هم و معارفهم سع  

 داهد من فالمجاهد. مدبر ریغ مقبلا الموت أدرکه مهما د،یشه فهو نفسه دهاد یف لله متجرد کل و» .۲0
 (.6۶، ۲ج: )همان« سلم و هیعل الله صلى الله رسول به صرح کما هواه، و نفسه

 فإنهه  أدهر  مهن  ماله و عدم أنه معنى أو صورة الله لیسب یف قتل من أن تحسب أن ینبغی لا معناه و» .۲۲
 القهرب  و القصور و میالنع و الجن  من الآخرة یف بینص و أدر یالصور القتل لصاحب بل کذلک، سیل

 (.۲11: ۲3۸۶)آملی،  «کذلک یالمعنو القتل لصاحب و الکرام ، و
 بهل  الله لیسهب  یفه  دمهه  بهذل  من بخصوص تختص لا و الح  إلى الخل  من السفر یه فالشهادة» .۲۶

 لهو  و دیشهه  المهؤمن : ثیه الأحاد من دمل  یف و، دلوعز لهیسب یف مطلقا  یالأذ تحمل من کل تشمل
 .(۲۲1، ۶ق: ج۲106سبزواری، موسوی ) «فراشه یف مات

  یه برؤ  بهاق  المشهاهدة  علهى  المقتهول : عطهاء  ابن قال. أمَوْاتاً الله ل یسبَ  یفِ قتُلِوُا نَیالَّذِ تحَسْبَنََّ لا وَ» .۲3
 .(۸۲: ۲3۲6)سلمی، « هواه متابع  و نفسه  یرؤ على عاش من تیالم و. شاهده

 لرضها  طلبها  الهنفس  بذل و الأصغر، بالجهاد قتلهم کان ، سواءالله ل یسبَ  یفِ قتُلِوُا نَیالَّذِ تحَسْبَنََّ لا وَ» .۲1
 .(۲30، ۲ج: ق۲1۶۶، عربی ابن) «اض یبالر الهوى قمع و النفس، کسر و الأکبر، بالجهاد أو ،الله

 العشه   لیسهب  یفه  قتهل  مهن  أن الخل  نبه أمواتا الله لیسب یف قتلوا نیالذ تحسبن لا و: تعالى قوله» .۲1
 یالتجله  فیالس مقتول الأزل ... لأن من الأزل بنور التبس و القدم، إلى الحدث من انسلخ العش  وفیبس

 الحه   شههود  یف مشاهد هو و موتی و فنىی فیک  یالعند یف کونی من و  ،یالعند و القرب  بقبض ایحی
 . الح  بقاء من بقائه لیبن فرحه و الح ، ببقاء اتصافه ادةیز و الح ، مشاهدة دیمز ضیف رزقه و اهیإ

 مهن  و المشاهدة، سنا یف باق فهو المحب  فیبس قتل من و القرب ، بنور باق فهو رادةالا فیبس قتل من و
 و الوحهدة،  یف بالوحدة باق فهو دیالتوح فیبس قتل من و الوصل ، أنس یف باق فهو المعرف  فیبس قتل

، بقلهی ) «فأبقهاهم  أحهبهم  و فأفناهم، همیعل غار العزة، رةیبغ هؤلاء شهادة و  یالأزل یتجل من هؤلاء اةیح
 .(۶0۸، ۲: جم۶00۸

 لیسهب  یفه  قتهل ی لمن تظنوا لا و تقولوا، لا: یأ اءیأح بل أموات الله لیسب یف قتلی لمن تقولوا لا و» .۲۲
 ؛ تشهعرون  لا لکهن  و  ،یه الربان اةیه بح  ینسانالا اةیح عن فنائه بعد اءیأح بل أموات؛ الشوق فیبس العش 

 .القدم بقاء یف مخلدون هم و العدم، و الودود نیب محبوسون لأنکم
 مهن  أملهها  رأ  قطهع  و التفرد، مذبح یف ایالدن من حرصها رأ  قطع مواضع أربع  من نفسه ذبح من و

 قطهع  و د،یه التوح منجهز  یف الخل  من استهایر رأ  قطع و د،یالتجر مصرع یف ودودها و اتهایح إرادة

 لبها   ألبسها: مقام أربع  یف لبا  أربع  روحه تعالى الله ألبس  ،یالتحق مقتل یف الآخرة إلى لهایم رأ 
 الوصهل   اءیضه  ألبسها و المشاهدة، مقام یف المحب  صفاء لبا  ألبسها و المکاشف ، مقام یف المعرف  سناء

 بههذه  کهان  إذا و المخاطبه ،  مقهام  یف السلطن  و البسط بنعت  یالأنان أنوار لبا  ألبسها و القرب ، مقام یف



 
 
 

 

  
  در تفاسیر« قتل فی سبیل الله»        

 عرفانی و ظاهرگرایانه با...                  ۹۱7      
 (۲۲)همان:  «الصفات ببقاء ایح صار و الممات، سکرات من فاز فقد الصف ، ی

حههوزوی ویکههی فقههه. بههه آدر   ۀبههه نقههل از دانشههنام .۶31 ،۲ج الفقههها، تههذکرة، ق۲1۲1حلههی،  .۲۷
http://wikifeqh.ir/ فی سبیل الله»عبارت ، ذیل.» 

)سهلطان   «الله لیسب فهو تعالى الله الى نسانالا به نتهىی عمل کل  الله  لیسب  یف  قتلی لمن تقولوا لا و» .۲۸
 .(۲1۲، ۲ق: ج۲10۸علیشاه، 

 دیسع عن نار،ید بن عطاء یحدثن ع ،یله ابن یحدثن ر،یبک بن الله عبد بن ییحی ثنا زرع ، أبو حدثنا» .۲6
 دههاد  یفه  الله طاعه   یفه : یعنه ی  الله ل یسَهب   یفِه  قتُلُِهوا  نَیالَّهذِ  تحَسْبَنََّ لا وَ: تعالى الله قول یف ریدب بن

   .(۸۲3، 3: جق۲1۲6حاتم،  )ابن ابی« نیالمشرک
: نیالمفسر من ریکث و( ع)دعفر أبو قال و.  الله طاع  یف یعنی  الله ل یسبَ  یفِ قتُلِوُا نَیالَّذِ تحَسْبَنََّ لا وَ» .۶0

 .(۶۲1، ۲ق: ج۲1۲۲)سمرقندی،  «معا أحد و بدر قتلى تتناول انها
 .(13۶، ۲: ج۲3۷۶)طبرسی،  «مرضاته   یطر  الله  لیسب و  یالطر لیالسب» .۶۲

 .(۸۸۶، ۶)همان: ج «الله نید نصرة یف و الجهاد یف یأ «الله ل یسبَ  یفِ قتُلِوُا نَیالَّذِ» .۶۶
 1۷۲، ۲ق: ج۲1۲1)فیض کاشهانی،   «کلمته إعلاء نه وید إعزاز و طاعته یف  الله ل یسبَ  یفِ تقُاتلِوُنَ لا» .۶3

 .(1۷۶ و
 .(31، ۶: جتا بی)طوسی،  «تعالى  الله  ثواب  الى   یطر  لأنه ،الله لیسب للجهاد لیق إنما و» .۶1

: ۲3۸۲)نهاونهدی،   «کلمتهه  إعلاء و نهید نصرة و أعدائه دهاد و  الله ل یسبَ  یفِ قأتلَُی لمِنَأ تقَوُلوُا لا وَ» .۶1
 .(3۲3، ۲ج

 لمهن  تقولهوا  لا و: ههذا  على المعنى و القلب  یطر و  یالولا هو الله الى لیفالسب لیالتأو بحسب و» .۶۲
 یف  یطانیالش وةیالح و  یالانان عن قتلی لمن تقولوا لا أو الله لیسب یف حالکونه  یوانیالح وةیالح عن قتلی

 و  یأخرو وةیح وتهمیح لان  تشعرون لا لکن و اءیأح بل أموات  القتل لهذا ظرفا کونی ان على الله لیسب
)سهلطان علیشهاه،    « یه الاخرو المهدرکات  و  یه ویالدن المهدارک  نیبه   یسنخ لا و وىیدن شعور شعورکم

 .(۲1۲، ۲ق: ج۲10۸
 ینَ فِه یهنَُا أمُُا الأکتِاَب  وأَخُرَُ متُشََهاب هاَتٌ فأَمََاها الَاهذِ   اتٌ محُکْمَاَتٌ یکَ الأکتِاَبَ منِأهُ آیأنَأزلََ علََ یهوَُ الَاذِ» .۶۷

الأعلِأهم    یواَلرَااسخِوُنَ فِه  اللهلهَُ إ لَاا یعلْمَُ تأَأو یومَاَ  لهِِیتَاب عوُنَ ماَ تشَاَبهََ منِأهُ ابتْغِاَءَ الأفتِأنَ   واَبتْغِاَءَ تأَأو ی ٌ فَیقلُوُب ه مْ زَ
 .(۷ )آل عمران: «إ لَاا أوُلوُ الأألَأباَب  ذَاکَارُیب هِ کلٌُا منِأ عنِأدِ ربَ اناَ ومَاَ  قوُلوُنَ آمنََاای

ردعنا من الجهاد الأصغر إلى الجههاد  »ه و آله من دهاد الکفاار قال: یعل اللهى صل اللهلماّ ردع رسول  .۶۸

هواهها و   یههو مخالفتهها فه    یو ما الجههاد الأکبهر  قهال: دههاد الهنفس الاهذ       اللها رسول یالأکبر، قالوا: 
 .(30۸، 3 ق: ج۲1۶۶)آملى،  «المجاهد من داهد نفسه»السلّام: ه یو ورد عنه عل«. اتهایمقتض

 یاشِه یالأعَ روَىَ قَهالَ  روُحَههُ  الله قَهدَّ َ  یالطَّبرْ سِه  یعلَِه  أبَوُ ذکَرَهَُ ماَ منِأهاَ أخَأباَرٌ ذلَکَِ یفِ یروُ  قدَْ وَ» .۶6



 
 
 

 

 مطالعات عرفانی 
 موهفتشماره بیست        
 ۹۱8           ۹۷ستان بهار و تاب 

 ثُهمَّ  دٌیشَهه    الأمؤُأمنُِ فقَاَلَ الشَّهاَدةََ یرأزقُنَِی أنَأ الله ادعُْ ع الله عبَدِْ یلأِبَ  قلُأتُ: قاَلَ الأقصََّاب  منِأهاَلٍ عنَأ ب الأإ سنْاَدِ 

 «نُهورهُمُْ  وَ أدَْهرهُمُْ   لهَُهمْ  ربَِّه همْ  عنِأهدَ  الشُّههدَاءُ  وَ قوُنَیالصِّهدِّ  هُهمُ  أوُللِهکَ  رسُلُهِِ وَ اللهب  آمنَوُا نَیالَّذِ وَ تلَاَ
 .(۲10ه۲36ق: ۲106 استرآبادى،)

بهل   اللهل یسهب  یالسفر من الخل  إلى الح  و لا تختص بخصوص مهن بهذل دمهه فه     یفالشهادة ه .30
د و لهو  یشهه   المؤمن»ث: یدمل  من الأحاد یله عزا و دلا، و فیسب ی  مطلقا فیتشمل کل من تحمل الأذ

 «ات المناسهب  یه الآ یتتم  الکلام ف یأتیبذل دمه له أحکاما خاص  و  ید الذیإلاا أن للشه« فراشه یمات ف
 .(۲۲۸، ۶ ق: ج۲106 )موسوى سبزوارى،

وقمع کردن هواهاى نفسهانى اسهت.    ات دسمانى و قلعى از لذیارى، و آن عبارت از ددایمر  اخت .3۲
« تمَوتُهواُ   انأ  موتُهواُ قبَْهلَ  »ز فرمهود:  یه ن )ص(امبریه انهد. پ  دهیه سهر  نام ن مخالفت با نفس را، مر  یکه ا

کس که از لذات و شهوات نفسانى خود ادتناب کهرد نفهس خهود را    [ پس هر3۲۷ ،۲۲ج ،بحارالانوار]
سوی خداونهد   به [11 :بقره]« سکَمُْفتَوبُواُ الى بار ئکِمُْ فاَقأتلُواُ انأفُ»کشته است که خداوند اشاره به آن دارد: 

خهاص خداونهدى    ۀارى، کهه نفخه  یه د. پس عارف در مهوت اخت یهاى خود را بکش بازگردید پس نفَأس
 مهانى، ی)نر دههد  ا آمد باز به او پس مىیکرانى که از او به دنیقت نفس خود را به همان منبع بیاست، حق

 .(1۲: تا بی
ث المشههور:  یالحهد  ی: قد ورد فه 16ص ،۷۶البحار ج یف یقوله: موتوا قبل أن تموتوا. قال المجلس .3۶

ههو: قمهع    یاریه : المهوت الاخت 130ص« شرح الأسماء»کتابه  یف یقال السبزوار«. موتوا قبل أن تموتوا»
حاسبوا أنفسکم قبهل أن  »و « موتوا قبل أن تموتوا»ث: یالحد یهوى النفس و قتلها، و قلع شهواتها کما ف

تعهالى: فتَوُبُهوا    اللهقال « الموت هو التوب »لام: هم السیدق علد الصاقال الامام دعفر بن محم ، و«تحاسبوا
  لعبهد  یضا اصطلاحات الصهوف یفقد قتل نفسه. رادع أ  تاب  [، فمن11: هبقر]  مْ فاَقأتلُوُا أنَأفسُکَمُْبار ئکُِ  إ لى

 «.ع یببالط ییرادة تحمت بالا»طون بقوله: ، قال: و إلى هذا الموت أشار أفلا6۲ص یالرزاق الکاشان
بهل   یعیره بعد موته الطبیرى غیهذه النشأة ما  یف یعیرى قبل موته الطبی یرادت بالموت الایتبصرة: الم

امتهه الکبهرى   یقامهت ق  ین الاذیه أفضل صلوات المصلاین علیر المؤمنیانا، و من هنا قال أمیر أحیأکثر بکث
 «.نایقیلو کشف الغطاء ما ازددت »ا: یهذه الدن یف

ه و یه عل الله صلى یکتاب ذکر الموت، عن أنس عن النب ۷۲۸، ص1ن جیالد اء علومیإح یف یروى الغزال
 .(۲0۶، 3 ق: ج۲1۶۶ )آملى،« امتهیام ، فمن مات فقد قامت قیالموت ق»آله أناه قال: 

 

 منابع
 .قرآن کریم −

بهه   ، یه نیث الدیه الأحاد ی  فه یه زیالعز یالللهال  یعوال ،(ق۲103) الدین زین محمد بن دمهور، ابی ابن −



 
 
 

 

  
  در تفاسیر« قتل فی سبیل الله»        

 عرفانی و ظاهرگرایانه با...                  ۹۱۱      
 سیدالشهداء. سسهؤمقم:  عراقی،مجتبی کوشش  ی

 مکتبه   :ا یه ، ر(حهاتم  ابى ابن) میالعظ القرآن ریتفسق، ۲1۲6) محمد بن عبدالرحمن حاتم، ابى  ابن −
 الباز. مصطفى نزار

 .نا : بیمصر ،یزک عبا  حسن ،دیالمج القرآن ریتفس فى دیالمد البحر ،(ق۲1۲6) احمد به،یعج ابن  −

 ، چاپ آرمان.تفسیر القرآن الکریم، (۲3۲۸)، محمد بن علی عربی ابن −

 .یالعرب التراث اءیإح لبنان، دار، ۲چ ،(عبدالرزاق لاتیتأو) عربى ابن ریتفس ،(ق۲1۶۶) هههههههه −

، ۲چ ،القهرآن  ریتفسه  یفه  الجنهان  روح و الجنهان  رو  ،(ق۲10۸)على  بن نیحس رازى، ابوالفتوح −
 رضوى. قد  آستان اسلامى، های پژوهش ادیبن :مشهد

 الفکر. دار :روتیب، ۲چ ،ریالتفس فى طیالمح البحر ،(ق۲1۶0)وسف ی بن محمد ان،یابوح −

دماعه   قهم:  ، ۲چ، فضهائل العتهرة الطهاهرة    یات الظهاهرة فه  یه ل الآیتأو، (ق۲106)استرآبادى، على  −
 .یسلاممؤسس  النشر الاقم:   بیالحوزة العلم ین فیالمدرس

 نور. على نورقم: ، ۲چ، ع یالشر أسرار و ق یالطر أطوار و ق یالحق أنوار ،(۲3۸۶) دریح دیآملی، س −

 ارشهاد  وزارت انتشهارات  و چهاپ  سهازمان تههران:   ،3چ، الأعظهم  طیالمح ریتفس ،(ق۲1۶۶) ههههههه −
 اسلامی.

، 3چ، ز المحکهم یه ل کتاب الله العزیتأو یط الأعظم و البحر الخضم فیر المحیتفس، (ق۲1۶۶ههههههه ) −
 على نور.نور قم: 

/بهاطن  قرآن/کهریم /، به نقل از سهایت تبیهان بهه آدر :    ۶۲ ، شمارۀمعرفت اکبر، فصلنامه بابایی، على −

۶16۸۶/ https://article.tebyan.net 

ؤسسه  البعثه ، قسهم    مقهم:  ، ۲چ، ر القهرآن یتفسه  یالبرههان فه  ، (ق۲1۲1) نمایبحرانى، هاشم بن سل −
 .هیسلامالدراسات الا

 نر.یدار النشر فرانز شتابیروت: ، ۲چ، ف ئبهج  الطا، (م۲666)اسر عمار بن محمد یسى، ابى یالبدل −

، ۲1، شهمارۀ  رشد آموزش معارف اسهلامی ، «مراحل دهاد اکبر مراتب و»(، ۲3۸۲بسیج، احمدرضا ) −
 .3۷ه۶۸

بیهروت:   فریهد مزیهدى،   ، احمد القرآن  حقای فى البیان عرائس، (م۶00۸)نصر  ابى بن روزبهان بقلى، −
 .هالعلمی الکتب دار

 ، مرکز نشر دانشگاهی.۲چ تهران:، عرفانی  زبان و قرآنی تفسیرش، ۲3۷3 ، سعادت  نویا، اسماعیل پل −

 دارالکتب العربیه. :قاهره، ۲چ، تفسیر القرآن العظیم، (تا بی)تستری، سهل بن عبدالله  −

از دیهدگاه قهرآن و   بررسهی مفههومی و مصهداقی مقتهول فهی سهبیل الله       » (،۲360، محمد )پور دانی −
 .۲0۶ه۷6، ۲0، شمارۀ پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم ،«روایات
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، ۲۲چ، منسهوب بهه بحرالعلهوم    سیروسهلوک رسهاله  ، (ق۲133)محمدحسهین   حسینی طهرانی، سید − 
 انتشارات نور ملکوت قرآن. :مشهد

،  ر القرآنیمن تفسما روى عن على یان فیفتح الب، (ق۲1۶۲) و رستم، سعد  ى، مصطفىینى طباطبایحس −
 . هیدار الجسور الثقاف :حلب، ۲چ

 الفکر. داربیروت: ، ۲چ ،انیالب روح ریتفس ،(تا بی) مصطفى بن لیاسماع برسوى، حقى −

قهم:  ، 1چ رسهولى،  هاشهم  بهه کوشهش   ،  نیر نهور الثقله  یتفس، (ق۲1۲1)زى، عبدعلى بن دمعه یحو −
 ان.یلیاسماع

 مطبع  صدر.قم: ، اصول الفقهمحاضرات فی ، (ق۲1۲0) خویی، ابوالقاسم −

بیهروت:   هدمشه     ،۲چ ، القهرآن   غریهب  فهی  المفردات ،(ق۲1۲۶)محمد  بن حسین اصفهانی، راغب −
 الدارالشامی . دارالعلم

( مهن  ۲۲3ه )یه ه الآیعمران و حتى نها ر الراغب الاصفهانى من اول سوره آلیتفس، (ق۲1۶1) هههههههه −
 مدار الوطن للنشر. ریا :، ۲، چسوره النساء

ل فهى  یه ون الأقاویه ل و عیه   غهوامض التنز الکشاف عن حقای، (ق۲10۷)زمخشرى، محمود بن عمر  −
 .یدار الکتاب العرببیروت: ، 3چ، لیودوه التأو

 ل.یمطبع  بر :دنی، لاللمع فى التصوف، (م۲6۲1)نصر طوسى، ابو سرااج −

بیهروت:   ،۶چ، العبهادة  مقامهات  یفه  السهعادة  انیب، (ق۲10۸) دریح بن محمد سلطان علیشاه، سلطان −
 للمطبوعات. یالأعلم مؤسس 

 مرکز نشر دانشگاهى. تهران:، ۲چ، ری  التفسحقای ،(۲3۲6)ن یسلمى، محمد بن حس −

 داربیهروت:   ،۲چ، العلهوم  بحهر  المسهمى  السهمرقندى  ریتفسه  ،(ق۲1۲۲)محمد  بن نصر سمرقندى، −
 الفکر.

 الهادی.قم: ، ۲چدشتی، محمد تردمۀ ، البلاغه نهج، (۲3۸۷) رضی، محمد بن حسین سید −

 کتابخانهۀ قهم:  ، ۲چ، ثورأر بالمه یالهدر المنثهور فهى التفسه    ، (ق۲101)بکر  وطى، عبدالرحمن بن ابىیس −
 العظمی مرعشى نجفى.  الله عمومى حضرت آیت

 یرکهاب  دار :قهاهره  ،۲چ،  یه بیالغ المفاتح و  یلهالا الفواتح ،(م۲666)محمود  بن الله  تنعم علوان، خیش −
 للنشر.

 تههران: ، ۲چ،  شهاه  ر قهرآن صهفى علهى   یتفسه ، (۲3۷۸)شاه، محمد حسهن بهن محمهدباقر     صفى على −
 منوچهری.

 یمؤسسهه  الأعلمههبیههروت: ، ۶چ، ر القههرآنیتفسهه یزان فههیههالم، (ق۲360)ن یى، محمدحسههیطباطبهها −
 للمطبوعات.



 
 
 

 

  
  در تفاسیر« قتل فی سبیل الله»        

 عرفانی و ظاهرگرایانه با...                  20۹      
 ناصرخسرو. تهران:، 3چ، ر القرآنیتفس یالبیان ف مجمع، (۲3۷۶)طبرسى، فضل بن حسن  − ی

دار بیهروت:  ، ۲چ، ر الطبهرى( یر القرآن )تفسه یان فى تفسیدامع الب، (ق۲1۲۶) ریطبرى، محمد بن در −
 المعرف .

 .یاء التراث العربیدار إحبیروت: ، ۲چ، ر القرآنیتفس یان فیالتب، (تا بی)طوسى، محمد بن حسن  −

 .اسلام تهران: ،۶چ ،ر القرآنیتفس یان فیب البیاط ،(۲3۲6) نیب، عبدالحسیط −

 دمش ، دار البشائر.، ۲چ،  میر الصوفى الفلسفى للقرآن الکریالتفس، ( ق۲1۶۲)  عرابى، محمد غازى −

 دار الکتاب العربى.بیروت: ، ۲چ، نیاء علوم الدیحا، (تا بی)غزالی، ابو حامد محمد  −

 .انتشارات علمى فرهنگىشرکت  تهران:، 3چ، پیل ژندهمقامات  ،(۲3۸1) ن محمدیدالدیسدغزنوی،  −

اء التهراث  یه دار إحبیروت: ، 3چ، ب(یح الغیر )مفاتیر الکبیالتفس، (ق۲1۶0)فخر رازى، محمد بن عمر  −
 .یالعرب

 .الصدر مکتب  تهران:، ۶چ ،یالصاف ریتفس ،(ق۲1۲1) مرتضى شاه بن محمد کاشانى، ضیف −

مدر  علهوم   ،«ظاهر و باطن در تفسیر عرفانی»(، ۲3۷6)محمدعلی  ،راد مهدوی و محسن ،پور قاسم −
   .۲1۶ه۲۶1، ۲1، شمارۀ انسانی

ر صهوفى کامهل   یف الاشهارات: تفسه  لطای، (م۶000)  میونى، ابراهیبس و  م بن هوازنی، عبدالکررىیقش −
   .   العام  للکتابیل  المصریاله ، مصر:3، چ میللقرآن الکر

 . دار الکتابقم: ، 3چ،  بیموسوى دزائرى، طتردمۀ ،  یر القمیتفس، (ق۲101)  میقمى، على بن ابراه −

 دارالحدیث.قم:  ،۲چ، الکافی ،(ق۲1۶6)یعقوب  بن محمد کلینی، −

 . بنگاه تردمه و نشر کتاب تهران:، التحقی  فی کلمات القرآن الکریم ،(۲3۲0) مصطفوی، حسن −

الجامعه    :مشههد مقهد   ، ۲چ،  بیثوب  القش یر و المفسرون فیالتفس، (ق۲1۲۸)  معرفت، محمدهادى −
  .یسلام  للعلوم الایالرضو

 .هیسلامدار الکتب الا تهران:، ۲0چ، ر نمونهیتفس، (۲3۷۲) رازى، ناصریمکارم ش −

 سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.ؤ، م1چ تهران:، صحیفه امام، (۲3۷۸)الله  موسوی خمینی، روح −

 نى.یم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ تهران:، 1چ، شرح دعاء السحر، (۲3۸۲) ههههههه −

 تههران: ، 3چمحمدعلی ایهازی،   ، سیدآثار امام خمینی تفسیر قرآن مجید برگرفته از، (۲3۸۸) ههههههه −
 نشر عروج.

 نى.یم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ تهران:، ۲۲چ، ر سوره حمدیتفس، (۲3۸۸) ههههههه −

 :دها  بی، ۶چ ،ر القرآن )سبزوارى(یتفس یمواهب الرحمن ف، (ق۲106)موسوى سبزوارى، عبدالاعلى  −
 السبزوارى.العظمی   الله دفتر سماحه آیت

سهازمان چهاپ و انتشهارات وزارت     تهران:، ۲چ،  مثنوى معنوى، (۲3۷3)ن محمد یالد دلال مولوى، −

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/14992/%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86_%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%85_%d9%be%d9%88%d8%b1_%d8%b1%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/186172/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c_%d8%b1%d8%a7%d8%af
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/186172/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b9%d9%84%db%8c_%d9%85%d9%87%d8%af%d9%88%db%8c_%d8%b1%d8%a7%d8%af
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 . ارشاد اسلامى 

ر خوادهه عبهدالله   ی)معهروف بهه تفسه    کشف الاسرار و عدة الابرار، (۲3۷۲)بدى، احمد بن محمد یم −
 ر.یکبریام تهران:، 1چانصارى(، 

 .نا بی قم:، ۲چ، عرفانى اشراقر یتفس، (تا بی)مانى، على ینر −

  ،یه العلم الکتهب  داربیهروت:   ،۲چ، دیه المج القرآن معنى لکشف دیلب مراح، (ق۲1۲۷) محمد نووى، −
 ضون.یب محمدعلی منشورات

 و الطباعه   مرکز البعث ، سس مؤقم:  ،۲چ، القرآن ریتفس فى الرحمن نفحات ،(۲3۸۲) محمد نهاوندى، −
 .النشر

مجلهه  ، «شهید و شهادت در عرفهان اسهلامی  »(، ۲3۸1)سیدمهدی  ،محمدیوسف و خیراندیش ،نیری −
 .3۶ه۲6، 1۶ ۀشمار ،علوم ادتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/20654/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-42
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/20654/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-42
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/20654/%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-42

